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 سینا عزیز و گرامی

 شعر ویژه، بهعردر شپذیری مسئولیتشناسانۀ شما در مورد زمانبحث ابتدا باید همدلی کامل خود را با 

قرار  که ایکند، خوانندهرا تولید میخواننده  این موضوع برای من دو نوعصراحت اعلام کنم. به ،انگاردآو

دلیلی  در متنکه ماندن  حتماً چونان عابری از کنار آن بگذرد. ، و بایدستدر متن مستقر شود یا قرار نیست ا

 تندۀ مبه عنوان سازن شاعر گریز از پاسخگوییمسئولیتی و بیاما  نیاز از آن است.و گذشتن از آن نیز بی دارد

وقتی در اولی،  رهگذر. یهخوانند، مانا یخوانندهچه  ؛افتداتفاق می در مواجهه با هر دو نوع خواننده

تواند پاسخی از شعر دریافت کند، و شاعر نیز ناتوان از هدایت ینم شود اماق میای در شعر دقیخواننده

 یک جای کار که ، حتماً مستتر هستندو پشت متن متن  ای است که درهای معناییکم جهتخواننده در دست

 یا آگاهی کاذب نداردآگاهی  نویسنده از چیزی که خود تولید کرده این لنگیدن از جایی است که .لنگدمی

اب باز کرده حس خویشو بیش از حد بر عنصر تصادف و خلق معنای بداهه و خارج از چارچوب ذهنی  دارد

ست اکه شاعر بیاید شعرش را توضیح دهد. بحث بر سر این  بحث بر سر این نیست ،تر اینکهروشناست. 

اش را راهنمایی کند که متنش را چطور بخواند؛ و این خودِ مسئولیت شاعر در که شاعر باید بتواند خواننده

شتن مسئولیتی و سرگردان گذای آبستره کسی نقاش را متهم به بیهانقاشیچرا در اش است. خواننده قبال

عنای این کند که مائیستی کسی این پرسش را مطرح نمیدر مورد اشعار دادامروزه کند؛ چرا بینندۀ مانا نمی

 کسی . چرا(رفته حل شدها وجود داشت اما رفتهالبته که در اوایل این تنش) شعر چیست و شاعرش کجاست

ده است. ی بسیار دشوار و پیچیالی و پیکاسو در نقاشنامد در حالی که فهم ددالی یا پیکاسو را غیرمسئول نمی

وست اصلاً پیکاسو را د» :گفته بود که داریشهر مارسی بودم، موزه «کانتینی»روزی که مشغول بازدید از موزۀ 

اکومتی چیست؟ گفت: رسیدم از او که نظرت در مورد جو پ«. ندارم، در عوض عاشق داوینچی و آنجلو هستم

توان آنان را متهم به نمی اکومتی را دوست نداشت امادالی، پیکاسو و حتی ج توانبله! می. «اصلاً! نه!»

 از باریرنگ بکند با کولهثر دخواهد در این اای که میدهنناز پاسخگویی کرد. چرا که بی زمسئولیتی و گریبی

شود که اتفاقاً همگی آنان از جانب ابه، و کلی حرف پشت متن مواجه مییادداشت، مقاله، مصاحبه، نامه، خط

کند که باید نقاشی یا شعر . زمانی که هنرمند یا شاعر حس میاعر نوشته یا گفته شده استهنرمند یا ش خودِ

حتماً وانند. ببینند یا بخ او را ، این مسئولیت اوست که بگوید چگونه بایدخواندیا  دیداو را متفاوت از دیگران 

 اندر دو این شاعرها تلاش زیادی کردهتوان سلان خواند. و هنمیشود همان نگاهی که مالارمه خوانده میکه با 

از جانب شاعران بزرگ مطرح هایی ، چنین بحثن دلیلراهنمایی کنند. به همی که خوانندۀ مانا در متن را

 اگر د.وضع به همین ترتیب بو ما نیز در ایران البتهگوید باید چگونه او را خواند. ه باو وظیفه دارد ک .نیست

باب در اند که بزرگ ما سعی زیادی کرده معاصر رانشاع بریم که اتفاقاًمی دقیق شویم به این شباهت پی میک



های ؛ تلاشای مناسب با شعر خود پرورش دهندد صحبت کنند یا خوانندهزیباشناسی و دستگاه شعری خو

کاملاً پیش چشم ماست و این عین  و حتی احمدی ، رادمنشنیما، شاملو، براهنی، رؤیایی، فروغ، سپانلو

، که اصلاً «شعر دیگر»اصطلاح شاعران به در گروه تنهااین مشکل در ایران شاید پذیری آنان است. مسئولیت

لاً همه چیز باید ناگفته بماند و اص کهدانم چه خط فکری یا دستگاه زیباشناسی دارند، عود کرده است. ایننمی

رای این شاعران کمترین تلاش را ب که خودِ است نه باید الهی یا اسلامپور بخوانیم، به این دلیلندانیم که چگو

به انتخاب  هبتوان با توج وانجام دادند. البته مورد الهی شاید استثنا باشد تدقیق دستگاه شعرشناسی خود 

، سرسوزنی به ذوق و ه در قالب مقدمه یا پانوشت نوشتههایی کو یادداشت اش کردهشاعرانی که او ترجمه

ز اصورت نگرفت، و من ابایی  او پیروپی برد، اما این تلاش در مورد بسیاری از شاعران  وا سلیقۀ شعری

ین اگذشتگی. تواضع یا ازخود از است نه سرمسئولیتی این شاعران بوده بی اوج گفتن این حرف ندارم که این

 منصور حلاج یا بازیدبن های عرفانی داشته باشد که گویی این شاعران حسین حکایتریشه در  شاید فرهنگ

البته که . «نقل است که ...»ی باید بیایند و تذکرۀ آنان را بنویسند و بگویند که: که دیگران بسطامی هستند

دون شأن شاعر نیست. و حرف زدن در مورد شعر نیز کاری سطحی و  ،نویس نیستخوانندۀ امروز تذکره

اغراق نیست که بگویم شوند، ته میبه عنوان دشوارترین شاعران معاصر آلمان شناخ که ریلکه و سلان خودِ

 .کندبرابری  ممکن است با حجم خود اشعار آنانهای آنان پیرامون شعر صحبتحجم 

 ستید. اتفاقاً بحث پنهانوضوع موافق هدانم که شما نیز با این مو می این مسئولیت دوطرفه است طبعاً که

داند این شعر یا این نقاشی چطور ب خواهدمیکه شود میی مسئولی پیدا شما هم همین است که وقتی خواننده

یباشناسی یا دستگاه شعری خود را تدقیق نکرده طرز غیرمسئولانه زبه، چرا شاعر خوانده یا دیده شودید با

موقع شاعر یعنی تأیید جا و بیبی ها رهانیده است. سکوتِ رهها و گزااست و او را سرگردان در میان نشانه

آید که پیش از این رایج بوده است. در این حالت، شاعر د، یعنی شعر من از همان سنتی میوموج فهم و درک

 .یا فهم کنددرک طور جدیدی بهتواند از خواننده توقع داشته باشد که شعر او را مین

 ،در متن آوردهاز آنچه  زمانی است که شاعر ادعایی بیش ،مسئولیتیبیاین یک بحث بود. بحث دیگر از 

: شرحی بر کارنامۀ رخداد فهم» کتاب در ژهیو، بهمواجه شدم فراوانی یهاتجربه در این مورد با مندارد. 

در من . طرح کرده بودیدخوبی پیرامون آن انتقادی های که شما نیز صحبت «شاعران هرمسی معاصر ایران

عرشان به کنه ش یوقت ،گودهیچیدار و پشاعران زبان اریچه بس دفتر شعر مدعی آوانگارد و 022بررسی بیش از 

ا چنین کند. من بآیی عطرت زودتر از خودت سلام میوقتی تو می خواستند بگویند کهمی نهایتاً  مدیرسیم

من در آن کتاب توصیف شده است، چه باید بکنم.  فرساو طاقت یدهبسیار پیچ هایبا بیانمعنای سطحی که 

که  گفته بودم یکی از همین شاعران به برد. روزیمعنا رنج می ن از فقرمتوجه شدم که چقدر شعر معاصر ایرا

الا هم خواندم، اما شعر شما به فهم من راه ندارد. او در جواب خواندم، با تمرکز ب رادفتر شعر شما  سهمن 

 نیکذا! چن «!یدگریو من ها سدینویم یاست که او هوسرل نیا ییایؤر[ یدالله]من با تفاوت ببین! »گفت که: 



راغ س است یلسوفانیف نیآلمان که خاستگاه چن یکجا چیجهان نادر هستند. من در هدر  اریبس ییهادهیپد

از  یدیگرد هم آمده باشند و نوع جد «هایهوسرل» ای «هایدگریها»موسوم به  یشاعران ای یندارم که شاعر

 یهاد پر است از استدلالنیخوایرا مشاعر  نیشعر ا یاست که وقت یدر حال نیکرده باشند. ا یبندشعر صورت

د و اصلاً قادر نیست ده دقیقه که به الکل اعتیاد شدیدی دار دیدمبعدها . و مفت امعنیب یهاآشفته و حرف

. پنداردو خود را استاد و شاعری بزرگ می است شاما خودش پرگوتر از شعر بزند، حساب طور منظم حرفبه

رل هوستواند بر مبنای هوسرل نوشته شود، به این دلیل ساده که التان را راحت کنم. هیچ شعری نمیبگذار خی

با پدیده درون پرانتز گذاشتن، ها را در مواجهه ها و داشتهکند و اپوخه یعنی تمام تجربهصحبت می «اپوخه» از

پیش »هوسرل گفت:  دِطور که خویا همان داده شود که پدیده خود سخن بگوید،این مجال  که نحویبه

های قبلی و داشتهها واند خود را از تجربهتچگونه می . پرسش من این است که شاعر«سوی خود چیزهابه

دانید، پدیدارشناسی روشی که می طورهنگام شعر نوشتن محروم کند و همه آنها را درون پرانتز بگذارد. همان

نویسد، نی که اولین واژه را روی کاغذ مید تا شعر. شاعر زماآیی و فلسفه میاست که بیشتر به علوم اجتماع

و این انتخاب  ای دیگر خط زده شود.ای نوشته شود و واژهخاب کرده واژهپدیده را شکسته است، زیرا او انت

 خود یک پدیده است.تواند پدیدارشناس باشد، چون شاعر نمیاز سر تجربه است. 

ک یاشعار مجموعه  شیرایدر و . مثلاً بودشعرها  یبرخ شیرایودر  یتیمسئولبینوع  نیااز  منتجربۀ دیگر 

که دوست دارد و خواننده هرجور  میبگذار میو فلان علامت را بردار رگولیو نجایا که گفتیم او، شاعر

هد، بد» :گفتیم او. دهدیم رونیمختلف از سطر ب یکار دو معنا نیبخواند. من متذکر شدم که ا راحت است

است  نی. مثل استیدر مورد همه ابعاد شعر درست ن ،ردیبگ میبگذار خواننده خودش تصم نکهیا «.چه بهتر!

حصول م ایب یکه خودت هر جور راحت مییو بگو میبده یمربوطه را به مشتر عاتیو آب و مخمر و ما ریکه ش

 ینوع ست،یهم بد ن نیا بله، ندارم. یتیمسئول گریمن د ؛و خودت یدانیخودت م، خودت رو درست کن

زمانی که خواننده دنبال  توانیمما نمی .خواستیماست م یوکار است. اما انگار فراموش شد که مشترکسب

. «ببخشید، شاعر مشغول نوشتن است، لطفاً مزاحم نشوید» او را خالی بگذاریم و بگوییم: گردد دستچیزی می

لاف جهت جریان اصلی شنا نه! این شاعر باید در قبال متن خود پاسخگو باشد حتی اگر متن او بخواهد خ

اصطلاح چیست یا به شعر شته باشد که بگوید دکترین ایناکم این احترام و مسئولیت را باید دکند؛ دست

 هاهر چند که در آنجا نیز ضعفست حل کردند، فین این موضوع را مانااین اثر چیست. نقاش Conceptنقاشان، 

ر فرانسه یا انگلستان دیدن نکردم ال از موزه یا گالری داما من تا به ح شود،دیده  ممکن است فقدان تناسب و

دهی ه از جانب صاحب اثر جهتم به وقت و توجه مخاطب است کو این احترا .که بدون مانیفست باشد

 دانم.های مهم هر هنرمند یا شاعر میمسئولیتیکی از دهی را من این جهتشود. می

 . است شدهبیش از اندازه بر مکتب گشتالت تکیه  کنم که در ایرانمن فکر می
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